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امیرجلال الدین اعلم
مترجم و پژوهشگر ، از دنیا رفت 

به گزارش ایســنا، امیر جلال الدین اعلم، پژوهشگر  �
و مترجم، سه شــنبه، دوم خرداد در ۷۶ سالگی بر اثر 
بیماری در منزل خود درگذشــت. خبر درگذشت وی 
به تأیید روابط عمومی انتشــارات «علمی فرهنگی» و 
یاســین نمکچیان (شاعر و روزنامه نگار) رسیده است. 
امیرجلال الدیــن اعلــم (زاده ۱۳۲۰ هـــ. ش تهران) 
تحصیلات ابتدایی اش را در دبســتان مســعود سعد 
(واقــع در خیابان ظهیرالاســلام، میــان خیابان های 
شــاه آباد و هدایت) و تحصیلات متوســطه اش را در 
دبیرســتان ادیب (در کوچه اتابک، شاهچراغی امروز، 
واقع در میان خیابان فردوسی پایین و لاله زار) گذراند. 
او سپس وارد دانشگاه شد و در دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشــگاه تهران، در رشته ادبیات و زبان 
انگلیسی تحصیل کرد و مدرک لیسانس خود را از این 
دانشگاه گرفت. در سال ۱۳۴۸ وارد مؤسسه انتشاراتی 
فرانکلین شــد و با سمت ویراســتار در این انتشارات 
مشغول به کار شــد و هفت سال بعد؛ یعنی در سال 
۱۳۵۵ بــا همین عنوان به اســتخدام «ســروش» که 
درواقع بخش انتشارات سازمان رادیو و تلویزیون ایران 
آن زمان بود، درآمد و تا ســال ۱۳۷۵ در مقام ویراستار 
ارشــد و مشاور فرهنگی این ســازمان مشغول به کار 
بود و در ســال ۱۳۷۵، بعد از ۲۰ ســال کار مداوم در 
آنجا بازنشســته شد. نخستین کار جدی اعلم، ترجمه 
نقدی درباره «فرانتس کافکا»، داستان سرای چک، بود 
که با نام «ســنجش هنر و اندیشه فرانتس کافکا» در 
ســال ۱۳۵۱ وارد بازار نشر شد و نام او را برای اولین بار 
به عنــوان مترجمی جــدی در عرصــه ادبیات چک، 
مطــرح کرد. از برخــی از ترجمه هــای او می توان به 
آثار ذیل اشاره کرد: «ســنجش هنرو اندیشه فرانتس 
کافکا» والترزکل، «ســنجش هنر و اندیشــه فیودو و 
استانیسکی» ارنســت سیمونز، «تهوع» ژان پل سارتر، 
«بیگانه» آلبر کامو، «محاکمه» فرانتس کافکا، «قصر» 
فرانتــس کافــکا، «تحلیلی نویــن از آزادی» موریس 
کرفســتون، «فیلســوفان انگلیســی از هابز تا هیوم» 
فردریک کاپلستون، «درآمدی به فلسفه» جان هرمن 
رندل و جاســتوس بالکر، «جامعه باز و دشمنان آن» 
کارل ریموند پوپر، «تصحیح و تحشیه سیر حکمت در 
اروپا»، «فیلسوفان یونان و روم» و «فیلم نامه ماجرای 

نیمروز» تارانتینو. 

زیر آسمان فیروزه اي

تحلیل یک موقعیت ناگزیر! 
مهرداد حجتــی: زمانی که خبــر حمایت یک  �

خواننده رپ از کاندیدای اصولگرا در رسانه ها منتشر 
شــد، کمتر کسی می توانســت آن را باور کند! اما با 
انتشار عکس و ویدئوی آن دیدار، دیگر هیچ تردیدی 
باقی نماند که آن خبر حقیقت دارد. به راستی چرا 
خبــر تا این حد بهــت آور به نظر می رســید؟ برای 
بررســی آن باید به ســال ۵۷ بازگردیــم؛ به همان 
سال که گروهی از انقلابیون بر آن شدند تا با بخش 
عمده ای از هنرمندان فعال پیش از انقلاب به شکل 
قهری رفتار کنند. این گروه از انقلابیون که عمدتا از 
لایه های سنتی جامعه بودند، تا وقوع انقلاب با هر 
نوع هنر پرمخاطبی – به استثنای خوشنویسی - قهر 
بودند. همین سبب بســیاری از نگرانی ها در میان 
هنرمندان شده بود که آیا در صورت برسرکارآمدن 
چنیــن گروهــی هنر تعطیــل خواهد شــد؟ پس 
آینده آنها چه خواهد شــد؟ آیا آنهــا می توانند به 
فعالیتشــان ادامه دهند؟ این نگرانی ادامه داشت 
تا آن روز تاریخی کــه رهبر انقلاب، در بدو ورود در 
بهشــت زهرا تکلیف سینما را یکسره کرد. او گفت: 
«ما با سینما مخالف نیســتیم. با فساد مخالفیم». 
رهبر انقلاب تکلیف سینما را روشن کرده بود. حالا 
سینماگران با خیال آسوده می توانستند به کار خود 
ادامه دهند، فقط به این شــرط که مراقب مفسده 
باشــند، اما در آن زمان تعبیری که از این ســخنان 
شــد این بود که امام خمینی با هنر مخالف نیست 
با صورتی از هنر مخالف اســت که مفســده انگیز 
اســت. در آن میان اما موسیقی دانان و خوانندگان 
هنوز تکلیفشان روشن نبود. انقلابیون فقط گونه ای 
از موســیقی را می پسندیدند که بیشــتر به مارش 
نظامی شبیه بود. هرچند «سرودهای انقلابی» هم 
مــورد توجه بود؛ البته بیشــتر ازآن رو که مخاطبان 
گسترده داشت. گونه های دیگر موسیقی به محاق 
رفته بود و چندان مجال بروز نداشــت. همان گروه 
از انقلابیون به گونه های دیگر موســیقی، به مثابه 
«مطرب» نگاه می کردند و آن را برای جامعه مضر 
می دانســتند. گروه پرشــماری از خانواده موسیقی 
به ناچار خانه نشین شدند و دســت از کار کشیدند. 
پــس از پیــروزی در ۲۲ بهمن، انقلابیــون رادیو و 
تلویزیون ملی ایران - نام ســازمان تا آن زمان - را 
در دســت گرفتند. آنچه در آرشــیو مانده بود همه 
از تولیدات پیش از انقــلاب بود. به ناچار انقلابیون 
دســت به کار شــدند تا آنتن را با تولیــدات تازه پر 
کنند. گونه ای تازه از موسیقی متولد شد؛ موسیقی 
نوظهوری که نه پاپ بود و نه سنتی. الگویش هم 
شد ســرودی که امام خمینی تأیید کرده بود. سرود 
«شهید مطهر» از ســاخته های احمدعلی راغب با 
صدای خواننده ای نوظهور به نام «گلریز»! او برادر 
یکی از معروف ترین خوانندگان موســیقی ســنتی 
ایران بــود که پــس از انقلاب - بــه دلیل حضور 
پررنگش در تلویزیون پیــش از انقلاب - غیرمجاز 
اعلام شــده بود. گلریز برادر کوچک اکبر گلپایگانی 
معروف به «گلپا» بود! حالا کم کم می شد گفت که 
تکلیف موسیقی هم مثل ســینما روشن شده بود، 
چراکــه رهبر پرنفوذ انقلاب در دو اظهارنظر، دو اثر 
را از دو هنر پرنفوذ برگزیده بود؛ فیلم «گاو» ساخته 
داریوش مهرجویی بر اساس کتاب «عزاداران بیل» 
نوشــته غلامحسین ساعدی برای ســینما و سرود 
«شهید مطهر» ساخته احمدعلی راغب بر اساس 
شعری از حمید سبزواری و خوانندگی «گلریز» برای 

موسیقی! 
اما همان طور که ســینما از نوگرایــی بازنماند، 
موســیقی هم از نوگرایی بازنماند. هرچند ســینما 
دســت بازتری برای تحول داشت. سال ها گذشت 
و موســیقی زیرزمینی بی توجه به موسیقی رسمی 
صداوســیما به کار خود ادامــه داد تا «دوم خرداد 
۷۶». در دوم خرداد ۷۶ به یک باره در همه حوزه ها 
ولوله اي پدید آمد. همه چیز دســتخوش تغییر شد 
از جمله موســیقی. حالا بسیاری که تا پیش از دوم 
خرداد مجال بروز و ظهور نیافته بودند، این امکان 
را یافته بودند که استعداد خود را به صحنه بیاورند. 
گونه هــای مختلف موســیقی مجال طرح شــدن 
یافتنــد، امــا در همان ســال های اســتقرار دولت 
اصلاحات - پس از دوم خــرداد ۷۶ - همان گروه 
انقلابیون سنت گرا که سال ها با موسیقی کنار نیامده 
بودند، از آزادی پدیدآمده برآشفتند و فریاد مخالفت 
برآوردند.  در نهایت رئیس جمهور را وادار به تغییر 
وزیر ارشــاد کردند! این گروه کم شــمار اما پرفشار، 
هیچ گاه در طول این ۳۸ سال نتوانسته با موسیقی 
کنار بیاید. آنها همواره نگران مفسده ای هستند که 
ممکن است از درون این هنر بیرون بیاید! ازهمین رو 
از موسیقی تابویی ساخته اند که عبور از آن را برای 
هر مســئولی پرهزینه می کند، اما غافل از روزی که 
خودشان به آن نیاز پیدا خواهند کرد! تابویی که در 
طول سال ها با دست های خود ساخته بودند را باید 
پیش چشمان هزاران هوادار می شکستند! بی توجه 
به این وجه ماجرا کــه این اتفاق - عکس یادگاری 
کاندیــدای اصولگرا با خواننده جنجالی رپ - نه از 
سر جبران رفتار گذشــته که بیشتر برای چنگ زدن 
به یــک موقعیت تازه بوده اســت؛ اتفاقی که قرار 
نیست در رفتار همان انقلابیون سنت گرا با موسیقی 
تغییری پدید آورد. اهل موســیقی ایــن نکته را به 
ظرافت دریافته اند که عکس یادگاری یک روحانی 
بلندپایه با یــک خواننده جنجالــی رپ به معنای 
آشــتی هم فکران ایشان با موســیقی نیست. آنها 
همچنین دریافته اند، آن عکس و آن دیدار قرار بوده 
فقط یک کارکرد داشــته باشد؛ کارکردی انتخاباتی 
برای جذب رأی بیشتر! آیا این خواسته محقق شد؟! 

از فرط بیخوابی

سال چهاردهم    شماره 2873 هنرپنجشنبه   4 خرداد 1396

خبرنــگار  موســوی،  لادن 
«شــرق»:  دیروز  اعزامــی 
(دوم  مــی    ۲۲ سه شــنبه، 
حال وهوای  کــن  خــرداد) 
خاصــی بــرای مــا ایرانیان 
داشــت و پر از خاطره بود. 
استاد  اثر  از یک ســو آخرین 
عباس کیارســتمی در کن و 
هفتادمین  «رویداد  به عنوان 
ســال کــن» نمایــش داده 

شــد و در ساعت شــش به وقت فرانسه هم مراسم 
بزرگداشتی برای این هنرمند و علی معلم که یکی از 
بزرگان در روزنامه نگاری ایران و مدیرمســئول مجله 
دنیای تصویر بود، با حضور ایرانیان در کن برگزار شد. 
فیلم «۲٤ فریم» اســتاد کیارســتمی دوبار؛ یک بار 
در ســالن اصلی (لویــی لومیر) و دیگری در ســالن 
شــصتمین به نمایش درآمد تا کن بار دیگر یادآور این 
بزرگمرد ســینمای ایران و جهان باشد.  قبل از شروع 
فیلم، تیری فرمو، مدیر جشــنواره کن، روی سن آمد تا 
چند جمله ای درباره کیارستمی و سینمایش صحبت 
کند. او حرف هایش را با تســلیت به قربانیان حملات 
تروریســتی منچســتر انگلیس آغاز کــرد و گفت که 
خود چندی قبل در ســالن کنسرتی همین تجربه تلخ 
را داشــته اســت. او همچنین گفت که در ساعت سه 
بعدازظهــر برای ادای احترام بــه قربانیان این حادثه 
دقیقه ای ســکوت در همه سالن های جشنواره منظور 
شده است.  اما او بعد درباره عباس کیارستمی سخن 
گفــت؛ اینکه جایش چقدر در کن و کلا در ســینمای 
جهــان خالی اســت؛ هنرمنــدی که دقیقــه ای آرام 
نمی نشست و همیشه در حال خلق آثار مختلف بود؛ 
عکاسی، فیلم سازی، نوشــتن و ... . او همچنین گفت 
که این فیلم حاصل تلفیق نگاه این هنرمند از نقاشی 
و عکاسی و فیلم سازی اســت؛ فیلمی که کیارستمی 
خواســته با آن نوعی جدید از ســینما را تجربه کند. 
او همچنین از حاضران خواســت تا احمد کیارستمی 
را که در ســالن و برای تماشــای فیلم پدرش حضور 
داشت تشــویق کنند. او همچنین اضافه کرد از اینکه 
امروز سالن مملو از ایرانیان است خوشحال است و در 
آخر سخنرانی اش را با این جمله به پایان برد: زنده باد 
ســینمای ایران.  کیارســتمی در مــورد این فیلمش 
نوشــته: «من همیشــه از خودم می پرسم در چه حد 
و اندازه ای هنرمندان به دنبال این هســتند تا واقعیت 
یک صحنه را نمایش دهند. نقاشــان و عکاسان فقط 
یــک لحظه را ثبت می کنند و نــه هرآنچه قبل و بعد 
از آن وجــود دارد. بنابراین برای ۲٤ فریم من تصمیم 
گرفتم تا از عکس هایی که در چندســال اخیر گرفته ام 
استفاده کنم و هرآنچه را که فکر می کردم قبل و بعد 

از آن صحنه وجود داشته به آن اضافه کردم».
فیلم ۲٤ فریم کیارســتمی فیلمی خاص و جدا از 
فیلم های کن و شــاید جدا از هر فیلمی اســت که از 

از  فیلم  دیده ایم.  کیارستمی 
۲٤ پرده تشکیل شده است؛ 
بین  پــرده که هرکــدام   ۲٤
دو تا پنج دقیقه هســتند. در 
تمــام این پرده ها که از فریم 
۱ تا ۲٤ نام گذاری شــده اند، 
کارگــردان دوربینــش را به 
طور ســاکن قرار داده است. 
گاه موســیقی این فریم ها را 
همراهــی می کند و گاه تنها 
صدای اطراف شنیده می شود. قاب بندی فریم ها گاه 
مانند تابلو نقاشــی ای زنده است و گاه مانند عکسی 
زنــده. در هر دو حالت اما قاب هــا زیبایی نفس بری 
دارند. ســکون این فریم ها انگار به تماشــاگر وقت و 
مکان می دهد تا از تصور خود اســتفاده کند و قبل و 
بعد از آن قاب را متصور شود.  این فریم ها گاه رنگی 
و گاه سیاه وســفیدند و المان هایی چون پنجره، دریا، 
حیوانات و مخصوصا پرندگان در آنها بسیار استفاده 
شــده اند. تا فریم ۱٥ اثری از انســان ها نیســت و اگر 
نشــانه ای از آنها وجود دارد برای برهم زدن آرامش 

است. 
این فیلم که بی شباهت به هر فیلم دیگری است، 
بار دیگر و برای آخرین بار نشــان داد که کیارستمی، 
چه ســینمایش را دوســت داشته باشــیم و چه نه، 
هنرمنــدی بــا ایده هایی بی مانند اســت که هیچ گاه 
از تجربه کردن نترســید. بی پروا بود و همواره تلاش 
کرد تا ســینمایش را نــو کند و جوری دیگــر ببیند. 
مطمئنــم همان طور کــه تیری فرمــو گفت، عباس 
کیارســتمی دیروز در ســالن حضور داشت و در کنار 
مــا فیلمش را دید. امیدوارم کــه روحش هم اندازه 
ما از دیدن اثرش شــاد و راضی باشــد.  در ســاعت 
شــش اما همان طور که گفتم، ایرانی های حاضر در 
کن همگی زیر چتر بازار دور هم جمع شــدند تا یاد و 
خاطره این استاد بزرگ و علی معلم را که بیش از ۲۰ 
سال یکی از ســتون های اصلی روزنامه نگاری ایران 
در کــن بود زنده کنند. بهمن فرمان آرا، کمال تبریزی، 
ســیدغلامرضا موســوی، فاطمه معتمدآریا، مهدی 
کرم پور، محمدمهــدی عســگرپور و... در کنار دیگر 
عوامل ســینمای ایران، پخش کنندگان و خبرنگاران 
حاضــر بودنــد و هرکــدام خاطــره ای را از این دو 
می گفتند. حرف همگی این بود که باید یاد و خاطره 
این عزیزان را زنده نگه داشــت و امــا به یاد زندگان 
و بزرگانی که همچنان در ســینمای ایران هســتند و 
ســتون های این سینما محسوب می شوند بود تا بعد 
از نبودشان دچار حسرت نشویم. این مراسم ساده و 
صمیمی بعد از تشــکر امید معلم، پسر علی معلم 
که امســال به جای پدرش به کن آمــده تا راهش را 
ادامــه دهد و چراغ مجله دنیــای تصویر را با کمک 
مادر و برادرش روشن نگاه دارد و ذکر فاتحه ای برای 

این دو مرحوم به پایان رسید. 

فیلــم  شــیربانی:  بهنــاز 
در  هنــوز  کــه  «گشــت۲» 
اکران سینماهاســت، از بازار 
اتفاقی  درآورده؛  سر  قاچاق 
نه چنــدان تــازه کــه بیــان 
ادعاهایــی درباره سرمنشــأ 
ایــن قاچاق، حواشــی ای را 
به وجود آورده است. ساعد 
سهیلی، بازیگر فیلم، مدعی 
بازار  شده نســخه ای که در 

قاچاق موجود اســت همان نسخه ای است که برای 
بازبینی به صداوســیما عرضه شده و روی آن نوشته 
شده «جهت بازبینی صداوسیما!» درواقع فیلم برای 
«تیزر» به صداوســیما فرستاده شد». سعید سهیلی، 
کارگردان فیلم، به «سینماســینما» گفته است: «الان 
حدود ۱۰ روز اســت که برای پیگیری ماجرای انتشار 
نســخه قاچاق و غیرقانونی فیلم گشت ۲، از پلیس 
فتا بــه پلیس امنیــت و از پلیس امنیــت به کمیته 
صیانــت از آثار ســینمای ایران می رویــم، مرتب و 
بدون هیچ حمایت و پشــتیبانی در حال رفتن به این 
اتاق و آن اتاق هســتیم. بعــد از ۱۰ روز به این نتیجه 
رســیدیم که مسیر را اشــتباه رفته ایم و کسی نیست 
که حرف ما را بشــنود. ما باید حرفمــان را از همان 
اول بــا مــردم می زدیم؛ مردمی که همیشــه حامی 
گشــت ارشــاد ۱ و ۲ بوده اند؛ مردمی کــه از این دو 
فیلم اســتقبال کردند و از توقیف گشــت ۱ ناراحت 
شــدند، برای گشت ۱ و ۲ هورا کشــیدند، خندیدند و 
کف زدند و اشــک ریختند و برای این دو فیلم صف 
کشیدند». سهیلی تنها راه مقابله با قاچاق فیلمش 
را نخریدن نسخه غیرقانونی و دانلودنکردن گشت ۲ 
می داند و می گوید: «قاچاق فیلم های سینمای ایران 
در دســت قاچاقچیان معمولی نیست و اگر نقاب از 
چهره قاچاقچیان برداشــته شود، قیافه های آشنایی 

را خواهیم دید».
در پی قاچاق نسخه بازبینی این فیلم، سید ضیاء 
هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان، با واحد 
بازرگانی صداوســیما مذاکراتی داشت که نتیجه این 
مذاکرات هشــداری برای تهیه کنندگان فیلم هاست. 
جامعه صنفی تهیه کننــدگان در این زمینه بیانیه ای 
منتشــر کــرد کــه در آن آمــده: «به اطــلاع یکایک 
تهیه کنندگان و همکاران می رســاند: در پی مذاکرات 
و هماهنگی به عمل آمده با مدیرکل محترم بازرگانی 
صداوســیما جناب آقای عباس مهــدوی مهر مقرّر 
گردیــد کلیه تهیه کنندگانی کــه تقاضای پخش تیزر 
فیلم ســینمایی خود را در رسانه ملی دارند و تمایل 
ندارند نســخه ای از فیلم شــان به صورت امانت در 
واحد بازرگانی بماند می توانند در روز جلسه شورای 
بازبینی نســخه  فیلم را جهــت نمایش همراه خود 
بیاورند. این تصمیم اقدامی برای حفظ و حراست از 

آثار سینمایی خواهد بود».

قائم مقامــی،  علــی 
سخنگو و عضو هیئت مدیره 
خانه ســینما، هم با اشــاره 
بــه تکثیــر غیرقانونی فیلم 
کارگردانی  بــه  «گشــت۲» 
ســعید ســهیلی به «مهر» 
گفت: تکثیر غیرقانونی فیلم 
ســینمایی «گشــت ۲» بــه 
کارگردانی سعید سهیلی بار 
ایران را دچار  دیگر سینمای 
التهاب کرده است و خانه سینما با آگاهی از ناراحتی 
همکارمان، سعید سهیلی، به همه سینماگران کشور 
اعــلام می کند که پیگیر این مســئله از طریق مراجع 

قانونی و انتظامی هستیم. 
او تأکیــد کرد: خانه ســینما تمام تــلاش خود را 
برای پیگیری این اتفاق به کار می گیرد تا دیگر شاهد 
چنین اتفاق هایی در سینمای ایران نباشیم. در همین 
راســتا حبیب اســماعیلی و مهرداد فرید با نگارش 
یادداشــت های جداگانه به انتشار نسخه غیرمجاز و 

قاچاق فیلم گشت۲ اعتراض کردند. 
باید به فکر بود

منیژه حکمت، از تهیه کنندگان سینمای ایران، در 
گفت وگو با «شرق» درباره شرایط قاچاق محصولات 
فرهنگی خصوصا قاچاق فیلم های ســینمای ایران 
گفت: «وقتی مســئولان ما، چه در جایگاه قضائی و 
چــه فرهنگی، دغدغه ســرمایه بخش خصوصی را 
نداشته باشــند از این دست اتفاقات رخ می دهد. در 
مقاطع مختلف شــاهد چنین اتفاقاتی در ســینمای 
ایران بودیم و سرمایه بخش خصوصی نابود شده و 
برخورد با قاچاق محصولات فرهنگی سهل انگارانه 

بوده است».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش اضافه 
کرد: «این در حالی اســت که معمولا شاهد قاچاق 
فیلم های دولتی نیستیم و این موضوع علامت سؤال 
را بزرگ تر می کند. در مورد قاچاق فیلم ها مســئولان 
باید پاسخ گو باشــند که به چه دلیل وقتی فیلمی از 
مهم تریــن ارگان فرهنگی مجوزهای لازم را دریافت 
می کند فیلم باید دست به دســت در ارگان های دیگر 

بچرخد و مجوزهایی را دریافت کند؟»
حکمت ادامــه داد: «امیــدوارم در دولت آقای 
روحانــی این موضــوع سروســامان پیدا کنــد و به 
راهکاری جدید تر فکــر و قانونی مصوب کنند که در 
پی این قانون دســت کم دلهــره قاچاق فیلم هایمان 
در مرحلــه اکــران و بعد از آن را نداشــته باشــیم. 
قاچاق محصــولات فرهنگی اتفاق دردناکی اســت 
که قوه قضائیه و وزیر ارشــاد باید بیش از پیش برای 
ریشه کن کردن آن تلاش کنند و نیاز است خساراتی که 
به صاحبان آثار در پی قاچاق فیلم ها وارد می شــود 
جبران شــود. قرار نیســت هرچند وقت یک بار ضرر 

این چنینی ببینیم و هیچ کس هم به فکر نباشد».

فروشــگاه مرکزي شــهر کتاب هم زمان با نخســتین هفته مــاه مبارك 
رمضان، برنامه هاي ویژه اي براي داستان خواني، موسیقي، دیدار و گفت وگو 

با اهالي سینما، برنامه هاي آییني و... پیش بیني کرده است.
مژگان رئیســي امجد، مدیر شــهر کتاب مرکزي، با اعــلام این خبر گفت: 
ســنت زنده بودن شهر و کســب وکارها از افطار تا سحر در فصل هاي بهار و 
تابستان پویاتر است و فکر مي کنم کتاب فروشي ها و مراکز فرهنگي هم باید 

با این تغییر عادت زندگي مردم همراه شوند.
وي اضافه کرد: گرماي هوا در طول روز و شــب هاي نسبتا خنك، شیوه 
زندگي متفاوتي را در ســال هاي اخیر براي ما ایرانیان رقم زده اســت که به 
نظر من مي تواند فرصتي طلایي را براي کتاب فروشي ها و مراکز فرهنگي به 
دنبال داشــته باشــد به این معنا که ما مي توانیم از این امکانات براي تغییر 

ذائقه و تغییر تفریح هاي مردم استفاده کنیم. 
مدیر شــهر کتاب مرکزي همچنین گفت: معمولا مردم بعد از افطار به 
کافه یا رســتوران یا پارك هــا مي روند درحالي که کتاب فروشــي ها با تدوین 
برنامه هاي فرهنگــي مرتبط با کتاب و کتاب خوانــي، مي توانند مردم را به 
ســمت فرهیختگي، مطالعه و آگاهي بیشتر ســوق دهند و آنها را به خرید 

و مطالعه کتاب تشــویق کنند. امجد ادامه داد: بــه همین دلیل، براي یك 
هفته، برنامه هاي متنوعي را در شــهر کتاب مرکزي با اجراي مارال دوستي 
پیش بینــي کرده ایم کــه علاقه مندان برنامه هاي فرهنگي با هر ســلیقه اي 

بتوانند شب هایي به یادماندني داشته باشند. 
بنابر این گزارش، شــهر کتــاب مرکزي، واقع در خیابان شــریعتي، بالاتر 

از خیابان مطهري از شــنبه، ششــم خرداد (مصادف با شب اول ماه مبارك 
رمضان) تا روز جمعه، ۱۲ خرداد، تا ســاعت ۲۴ باز خواهد بود و هر شــب، 
با برنامه اي متفاوت میزبان علاقه مندان اســت. فهرست برنامه ها به شرح 

زیر است:
شــنبه، ۶ خردادماه: پرده خواني با حضور اردشیر صالح پور و مرشد محسن 

میرزاعلي
یکشــنبه، ۷ خردادمــاه: نشســت داســتان خواني با حضور محمدحســن 

شهسواري و چیستا یثربي
دوشنبه، ۸ خردادماه: دیدار و گفت وگو با رسول صدرعاملي و سینماگران 

سه شنبه، ۹ خردادماه: برنامه اي آییني- ملي
چهارشــنبه، ۱۰ خردادماه: بازي هاي گروهي با شــعار «موبایل ها خاموش، 

امشب فقط بازي مي کنیم»
پنجشنبه، ۱۱ خردادماه: نشست داســتان خواني با حضور منیرالدین بیروتي 

و ابراهیم رها 
جمعــه، ۱۲ خردادماه: نشســت موســیقي و اجراي زنده بــا حضور میلاد 

درخشاني

شهر کتاب، شب هاي رمضان بیدار است

واکنش ها به قاچاق فیلم «گشت۲» ادامه دارد
حکمت: قاچاق نشدن فیلم هاى دولتى جاى سؤال دارد

گزارش روز ششم جشنواره فیلم کن
زنده باد سینماى ایران

راهنماى فرهنگى 

سینماهاي نمایش دهنده 
کورش، آزادى، مگامال، ملت، 

چارسو، زندگى، اریکه ایرانیان، 
جوان، ایران، موزه سینما، ارگ، 

سروش، شکوفه، تماشا، فلسطین، 
کیان، سمرقند 

کورش، آزادى، مگامال ملت، 
چارسو، فرهنگ، زندگى، اریکه 

ایرانیان، جوان، ماندانا، ایران، موزه 
سینما، ارگ، سروش، راگا

کورش، آزادى، مگامال، ملت، 
چارسو، فرهنگ، زندگى، اریکه 

ایرانیان، جوان، ماندانا، ایران، موزه 
سینما، ارگ، سروش

کورش، آزادى، مگامال، ملت، 
چارسو، زندگى، اریکه ایرانیان، 
ماندانا، ایران، موزه سینما، ارگ، 

راگا، تماشا، شاهد

کورش، آزادي، ملت، چارسو،
 جوان، سمرقند

نام فیلم 

برادرم خسرو

نهنگ عنبر2

ویلایى ها

تیک آف

نقطه کور

سینما

نام نمایش
بندار بیدخش  

چل گیس 
روح جهنمی 

بی پدر
سرآشپز پیشنهاد می کند 

مطرب
دیگري

مروارید
نماینده ملت
کافه طره 

در میان ابرها
شنیدن

هدیه مرموز 
رفته بچرخه، بر مى گرده

رقص روي لیوانها

تالار
ارغنون
چهارسو
سایه

قشقایی 
سنگلج

سمندریان
سمندریان

ناظرزاده کرمانی 
ناظرزاده کرمانى

پایتخت
مستقل
مستقل

پردیس تهران 
پردیس تئاتر

انتظامی 

ساعت
17
21
18
20

19:30
 19:30
21:45
19:30
21:30

19
19:30

21
18:30

20
18:30

 تئاتر تهران

نام نگارخانه  
محسن

بهنام دهش پور
مژده

برج آزادى
خانه هنرمندان

عنوان نمایشگاه  
پوست، گوشت، استخوان
نمایشگاه گروهى نقاشى

پیشگامان عصر نو
حماسه خرمشهر
اسماء الحسنى

گالري

فرانک آرتا: فیلــم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش 
عیــاری به زودی اکران می شــود. ظاهرا نســیم بهاری 
ســینمای ایران وزیدن گرفته و لبخند سازمان سینمایی 
به مشارکت سینماگران در برگزاری انتخابات فراگیر به 
این صورت تجلی پیدا کرد که با دســتور مســتقیم وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی و معاونــش،  محمدمهدی 
حیدریان، قرار اســت فیلم های توقیف شــده را مجددا 
بررســی و با نگاهی منصفانه و پرهیز از اعمال سلیقه، 
 تکلیف فیلم هــای مورد بحث را مشــخص کنند. بنابر 
اخبــار واصلــه از منبعــی آگاه،  فیلم «خانــه پدری» 
نخســتین فیلمی اســت که در این کمیته مورد بررسی 
قرار گرفت و خوشــبختانه ســدِ توقیف را شکســت تا 
بــا نمایش عمومــی،  مخاطبانش را شــگفت زده کند. 
البتــه کلید این حرکت قبل از انتخابات زده شــده بود. 
به طوری کــه محمدمهدی حیدریان، رئیس ســازمان 
ســینمایی، نویــد امــکان بازبینــی مجدد تعــدادی از 
فیلم هــای بدون پروانه نمایش و مشــکل دار را داده و 
گفته بود: «برای حل این مشــکل کمیته ویژه ای جهت 
این امر تشکیل خواهد شــد». حبیب ایل بیگی، معاون 
نظارت و ارزشــیابی سازمان ســینمایی،  در گفت وگویی 
با «شــرق» درباره جزئیات این حرکت عنوان کرد: «این 

کمیته ویژه مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و قرار 
است در آن همه فیلم هایی که به مشکل برخورده اند، 
مورد بررســی قرار گیرند». این مدیر ســینمایی در برابر 
این پرســش که این کمیته همان شــورای بالادســتی 

«پروانه نمایش» است،  پاســخ داد: «خیر. این کمیته با 
شورای عالی نظارت فرق دارد. این کمیته ویژه مستقیم 
مسئولیت فیلم های به مسئله خورده را به عهده دارد». 
همچنین ایل بیگــی درباره اعضای تشــکیل دهنده این 

کمیتــه توضیــح داد: «در صورتی که جنــاب حیدریان 
اجازه دهند اســامی را اعلام می کنیم، ولی باید بگویم 
که در این کمیته افراد متخصص و دلسوز حضور دارند. 
فکر می کنم در آینده ای نزدیک بتوانیم درباره فیلم هایی 
که از ســوی این کمیته بازبینی شــده و گفت وگوهایی 
که حتما با خود دســت اندرکاران فیلم ها خواهد شــد، 

گزارش کاملی بدهیم و جزئیات را اعلام کنیم».
فیلم «خانه پدری» را کیانوش عیاری در سال ۱۳۸۹ 
ساخته اســت. در ابتدا تهیه کنندگی این فیلم را «ناجی 
فیلم» وابســته به پلیس ایران برعهده داشــت که در 
ادامــه به دلیل انتقادات پیرامون ســکانس خشــونت 
در فیلم از این کار کنار کشــید. بعــد از آن عیاری همه 
حقوق فیلــم را خریداری کرد و به عنــوان تهیه کننده 
فیلــم معرفی شــد. فیلــم «خانه پدری» پس از ســه 
ســال توقیف در سی ودومین جشنواره فجر اکران شد و 
بیشتر منتقدان فیلم را ســتودند و آن را یکی از بهترین  
فیلم های ســینمای ایران در دهه ۹۰ شمســی معرفی 
کردنــد. این فیلم در روزهای چهارم و پنجم دی ۱۳۹۳ 
در گــروه «هنر و تجربه» در پردیس ســینمایی کوروش 
به نمایــش درآمد. اما بنا به دلایلی پــس از آن اکران، 

فیلم متوقف شد.

«خانه پدری» رفع توقیف شد


